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Title: criminal supporting of morality and relationship with freedom and privacy 

Abstract: 

      

According to religion concepts like freedom and privacy, moralism in Iran law is faced with 

some challenges which can be called confusion of morality, freedom and privacy concepts; as 

many cases Islamic government itself, for supporting of rules and moral concepts, has denied 

other moral concepts. 

     In this regard, for the sake of preventing corruption and licentious behaviors is denying 

moral concepts and it is trying to pass some rules that is in conflict with basic rules of Islam. 

Rules that forbid using of satellite receiver’s equipments which breaks people freedom an 

social and personal privacy. 

     In criminal supporting of morality, the government has to consider other rights and moral 

concepts, freedom limiting principals and their ranges in its interventions in moralizing 

society. In this process, the government must contemplate these subjects in criminalization of 

immoral actions that: first, the action should not be in freedom jurisdiction and privacy of 

society. A jurisdiction that is accepted according to Islamic thoughts, and they exist in reality 

of moral concepts. 

     In controlling immoral behaviors which in government’s attitude causes harm to person or 

resulted in devine torture or spiritual damages, it should act with more hesitation and as could 

as possible restrains such actions with criminal penalties. In accordance to accepting 

supportism and paternalism, we can not criminalize an action because it is harmful for a 

person from morality viewpoint or it has a spiritual or devine torments, but with considering 

circumstances, we should try to put those criminal laws into society which their harms to 

actors based on their actions, be in accordance to logical analyses and society’s ordinary and 

common understanding. By that, a kind of companionship and civil supporting of these laws  

would be provided and not let civil disobedience and overt disagreement advent in process of 

establishing moral values. 

In addition to, suppose that the considered behavior is out of freedom jurisdiction and privacy, 

and it be related to public order and tranquil; according to principle of last resort or criminal 

law as last solution, it declares that if we can manage an activity via non-repressing 

controllers (or social controllers), we should not exploit compulsory commitments in 

controlling social undesirable phenomenon. 
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  چكيده

اخلاق گرايي در حقوق ايران با توجه بـه وجـود آمـوزه هـاي دينـي مسـتقل چـون آزادي و حـريم خصوصـي ، بـا چـالش            

، آزادي و حـريم خصوصـي دانسـت ، بـه صـورتي كـه        اخـلاق هايي رو به روست كه از جمله آنهـا ، مـي تـوان خلـط مفـاهيم      

در بسياري از موارد ، حاكميـت اسـلامي در راسـتاي حمايـت از احكـام و مـوازين اخلاقـي ، خـود مـوازين اخلاقـي ديگـر را            

  .نقض كرده است 

ــوزه اخلاقــي آزادي و حــري    ــه نقــض آم ــي، ب ــاري اخلاق ــد و ب ــي بن ــوگيري از فســاد و ب ــه جل ــه بهان ــن راســتا ، ب م در اي

خصوصي  مي پردازد و درصدد وضـع قـوانيني بـر مـي آيـد كـه در چـالش اساسـي بـا مفـاهيم اساسـي پذيرفتـه شـده در نـزد               

قوانيني چون منـع اسـتفاده از تجهيـزات دريافـت از مـاهواره كـه نـاقض حـق آزادي اشـخاص و مويـد نقـض            .دين اسلام است 

  .حريم خصوصي مسكن افراد جامعه است ، بيانگر اين مطلب است

دولت بايد به هنگام اخذ تصميم در حمايـت كيفـري از اخـلاق، بـه ديگـر حقـوق و مفـاهيم اخلاقـي توجـه داشـته باشـد و            

ــد، اصــول محدودكننــده آزادي و حــدود آنهــا را در ميــزان مداخلــه خــويش در اخلاقــي كــردن جامعــه ، مــدنظر    در ايــن رون

گـاري اعمـال ضـد اخلاقـي، ايـن موضـوعات را مـد نظـر داشـته          در ايـن مسـير ، دولتهـا بايـد بـه هنگـام جـرم ان        .داشته باشد

باشند كـه اولا؛ فعـل مـورد نظـر ، داخـل در قلمـرو آزادي و حـريم خصوصـي افـراد جامعـه نباشـد ، قلمـروي كـه بـر اسـاس                

  .معارف اسلامي ، مورد پذيرش قرار گرفته و خود به عنوان آموزه هاي اخلاقي در عالم واقع وجود دارند

ترل افعال ضد اخلاقي كـه از نگـرش حاكميـت ، باعـث اضـرار بـه خـود شـخص اسـت يـا منجـر بـه عـذاب و              ؛ در كندوما

عقوبت اخروي و زيان هاي معنـوي اسـت بايـد بـا تامـل بيشـتري برخـورد كـرد و حتـي الامكـان از همـراه كـردن ايـن گونـه               

يــي و پدرســالارانه ، نمــي تــوان در راســتاي پــذيرش تفكــر حمايــت گرا. اعمــال بــا مجــازات هــاي كيفــري ، خــودداري كــرد

يـا عقـوبتي اخـروي و رنجـي معنـوي در پـي دارد ،       اسـت  بـراي شـخص مضـر     ،صرفا به اين علت كه فعلـي از منظـر اخلاقـي   

به جرم انگاري آن عمل زد ، بلكه بايد بـا توجـه بـه شـرايط ، سـعي شـود تـا اعمـالي وارد قـوانين كيفـري جامعـه شـوند              اقدام

كه ضرر و زيـان وارده بـر اثـر ارتكـاب آنهـا بـه صـاحبان افعـال ، بـر اسـاس تحلـيلات عقلـي و شـناخت معمـول و متعـارف                

حمايـت مـدني در تبعيـت از ايـن گونـه قـوانين فـراهم شـود و          جامعه امكان پذير باشـد تـا از ايـن طريـق ،نـوعي همراهـي و       

  نافرماني هاي مدني و مخالفت هاي آشكار جامعه در روند تثبيت ارزش هاي اخلاقي بروز نكند

؛ به فرض كـه فعـل مـورد نظـر در قلمـرو آزادي و حـريم خصوصـي فـرد وجـود نداشـته باشـد و مـرتبط بـا نظـم و               سوما

خـرين راه حـل ، مبـين ايـن امـر خواهـد       آرت حقـوق كيفـري يـا حقـوق كيفـري بـه عنـوان        آرامش عمومي باشد ، اصل ضـرو 

را برطـرف كـرد ،    نـامطلوب اجتمـاعي   پديـده هـاي   ، مـي تـوان  كننـده هـاي غيـر سـركوب گرانـه      از طريـق كنتـرل   اگر بود كه

  .ايد از الزامات قهري بهره بردنب

  پدرسالاري،ضرورت حقوق كيفرخصوصي،حقوق كيفري، اخلاق،آزادي و حريم : واژگان كليدي.
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  مقدمه

بــه خــوي و  انــد همــواره از زمــاني كــه دفتــر زنــدگي در ايــن جهــان را بــراي نوشــتن ســطور تــاريخ گشــوده  هــا انســان

از ايـن طريـق بـه تبـادل معـاني و مفـاهيم و انجـام مـراودات          هـا  آن، انـد  نهـاده بر آن » اخلاق« نامكه آراسته بوده اند ييها منش

اي بـه وجـود    ن بـرآورده شـده و بـا آراسـتگي بـه اخـلاق و فضـايل نيكـو، جامعـه         اند، نيازهايشا هاي بشري پرداخته و معاشرت

حيـات   كـه داده  هـا  آنرا تلطيـف كـرده و تمـايزي بـه زنـدگي       هـا  آنزنـدگي   ،اند كه در آن رنـگ عواطـف و احساسـات    آورده

  . كندمي متمايز  ها آنديگر حيوانات كره خاكي را از حيات 

 ـبه گـاه، ايـن اخلاقيـات از طـرف افـراد جامعـه رعايـت         ، گاهها انساناما در روند زندگي  معتقـد بـه سـلوك     هـا  آنو  شـود  ينم

 بـه هنجـار  اي عمومـا يـك سـبك رفتـاري و نظـام قواعـد        شـوند، از آنجـا كـه در هـر جامعـه      ديگري در انجام اعمالشـان مـي  

 ـ       فرماسـت، ممكـن اسـت در بعضـي زمـان      خاصي حكم ام هنجـاري حـاكم بـر    هـا در جامعـه، گرايشـي پديـدار شـود كـه از نظ

جامعه تبعيـت نكنـد و معتقـد بـه تبعيـت از نظـام هنجـاري ديگـري شـود كـه در اكثـر مواقـع نظـام هنجـاري رقيـب، رونـدي                 

در ايـن حالـت افـراد جامعـه بـه نقـض اخـلاق و نظـام هنجـاري          . مخالف و ضد هنجار با نظام هنجاري حـاكم بـر جامعـه دارد   

مــش از دســته رفتــه روانــي خــود خواهنــد بــود چــرا كــه قواعــد اخلاقــي در هــر خــود حساســيت نشــان داده و بــه دنبــال آرا

اي در نــزد عمــوم از احتــرام برخــوردار بــوده و افــراد بــه قواعــد هنجــاري كــه محصــول تــاريخ و پيشــينه آنهاســت بــه  جامعــه

 . نگرند رسيده است، مي ها آنعنوان ميراثي گرانبها كه از نياكانشان به 

انـد، دولـت    دسـت از زنـدگي ابتـدايي كشـيده و زنـدگي اجتمـاعي و دولـت شـهرها را بـه وجـود آورده          مردم جوامع از آنجا كه 

از يـك طـرف از امكانـات و ابزارهـاي حمـايتي       هـا  آنرا كـه  چ ـداننـد   و حاكميت را متولي حمايت از نظام هنجـاري خـود مـي   

بـا  . ر راسـتاي حمايـت از اخـلاق ندارنـد    قـدرت مداخلـه زيـادي بـه صـورت انفـرادي د       ،چنداني برخوردار نيستند و از طرفـي 

اي برخـوردار   از اهميـت فـوق العـاده    هـا  آنشـود و مفـاهيم و حـدود     در اين امر است كـه مناقشـات آغـاز مـي     ها دولتمداخله 

  . با وجود امكانات و قدرت ضمانت اجرايي رسمي به دنبال حفظ نظم و آرامش اجتماعي هستند ها دولت ،شوند مي

ــت ــا دول ــمان ه ــه    از ض ــه از جمل ــد ك ــان برخوردارن ــبرد اهدافش ــي در پيش ــاي مختلف ــا آنت اجراه ــره ه ــدرت  به ــري از ق گي

كننــد و  اگــر عملــي را منجــر بــه نقــض رونــد طبيعــي جامعــه بداننــد، جــرم انگــاري مــي  هــا آن ،هــاي كيفــري اســت واكــنش

 . دهند هاي كيفري را به عنوان مجازات اين جرائم قرار مي واكنش

 ـ هـاي كيفـري را بـه كـار بـرده و در       در راسـتاي حمايـت از اخلاقيـات جامعـه، ايـن واكـنش       هـا  دولـت ت در اين جا ممكن اس

كـه بحـث و   اينجاسـت  زا ،ازات كنـد ج ـحقيقت اعمال ضد اخلاقي را جـرم انگـاري كـرده و متجـاوزين بـه حـريم اخلاقـي را م       

   .كند موضوع اصلي بروز مي

  :پژوهشمسئله  - الف 

ي و حـق  د رفتاري در جوامع، ارتبـاط عميقـي بـا حقـوق افـراد جامعـه ماننـد حـق حـريم خصوص ـ         از آنجا كه اخلاقيات و قواع

قواعد هنجاري ايـن ادعـا را خواهنـد داشـت كـه جـرم انگـاري ايـن نـوع اعمـال، بـه نـوعي نقـض               انكند، ناقض پيدا مي آزادي
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مايـت از اخلاقيـات جوامـع    فقـط مسـئول در قبـال ح    هـا  دولـت و ايـن در حـالي اسـت كـه      هاست آنو حريم خصوصي  آزادي

  . اساسي بشري در جوامع خود نيز هستند يها آزاديحافظ حقوق و  ها آننيستند بلكه 

دولتهـا بايـد از حقـوق كيفـري بـراي حمايـت       مـا، خواهـد بـود كـه آيا    اين شرايط به وجود آورنده اين سوال اساسي مورد نظـر  

مايـت كيفـري از اخـلاق هسـت؟ و اگـر در ايـن راسـتا، حمايـت         لزومـي بـر ح   ،ستفاده كننـد؟ يـا بـه عبـارت ديگـر     از اخلاق ا

   وضعيت چگونه خواهد بود؟و حريم خصوصي اشخاص،  آزاديكيفري با ه در صورت تعارض مداخل ،كيفري لازم آيد

  :پژوهشفرضيه  -ب 

 ـ   در مـورد بخـش اول مسـئله پـژوهش،     فرضيه مـا  سـجام  ه نـوعي حمايـت محـدود از اخـلاق بـراي تـداوم و ان      بـر آن اسـت ك

بخــش دوم، مويــد ايــن امــر اســت كــه نمــي تــوان در تعارضــات احتمــالي بــين اخــلاق گرايــي  در مــوردو  امعــه لازم اســتج

و حــريم خصوصــي در انديشــه اســلامي، آمــوزه هــاي  آزادي، معتقــد بــه تقــدم اخــلاق گرايــي شــد چــرا كــه آزاديقــانوني و 

، يـك آمـوزه اخلاقـي ديگـر را ناديـده      هـا و احكـام اخلاقـي   اخلاقي مستقل هستند و نمـي تـوان بـه بهانـه حمايـت از آمـوزه       

   .گرفت

  :پژوهششينه پي - ج 

 يهـا  نوشـته براي تبيين رابطـه حقـوق و اخـلاق صـورت گرفتـه اسـت بـه طـوري كـه در           ييها تلاش ،پژوهش باب موضوعدر 

 ـ خـلاق، ا ،آزاديبه كتـاب   توان يم حقوقي ان داخلـي ايـن موضـوع در    امـادر بـين نويسـندگ   . وشـته هـارت اشـاره كـرد    ن انون،ق

لبتـه ايـن   ا ،مـورد نظـر قـرار گرفتـه اسـت      حمايـت كيفـري از اخـلاق   حد رساله و مقالاتي بوده است كه تحـت عنـاويني چـون    

  .موضوع به طور گذرا دركتب فلسفه حقوق تحت عنوان رابطه حقوق و اخلاق نيز مورد اشاره قرار گرفته است

و بـازخورد آن در  اخـلاق   ديگرمـوارد اسـت تحليـل رابطـه حمايـت كيفـري از      بـا   جـه تمـايز ايـن نوشـته    و آنچه از نگـاه مـا،  

    .تاس افراد جامعه و حريم خصوصي آزاديحدود و جايگاه 

  :شپژوه ضرورت -د 

تـرين امـور بـراي     از اساسـي  هـا  انسـان و حـريم شخصـي    آزاديرا بـراي انسـان امـري مقـدس نـدانيم در ايـن كـه         آزادياگر 

 . انسان است، شكي نيست تعالي روحي و رواني

خلـط مفـاهيم و موضـوعاتي     ،كنـد  انداختـه و بـيم تجـاوز بـه سـاحت آن را محتمـل مـي       ه آنچه كه اين امر اساسي را به مخـاطر 

بـه وضـع    ايـت از اخـلاق  محاكميـت بـا انديشـه ح    ،در بسـياري از مـوارد   ها تـداخل دارنـد،   است كه با يكديگر در بعضي زمينه

ايـن امـر لـزوم بيـان وجـود مفـاهيم پذيرفتـه شـده          ،اخلاقـي اسـت   يهـا  آمـوزه نوعي نقـض   ،مان قوانينكه ه پردازد يمقوانيني 

 ـ  ها آندر اسلام و بيان رابطه   ـحاكمآن گـاه كـه   ه با اخلاق گرايي قانوني را در پي دارد چـرا ك خـود را بـه بهانـه علـم بـه       هـا  تي

 ـ    مصلحت و خير مردم، پدرسالار جامعه مي وقـت ذبـح    ،دهنـد، آن زمـان   ت ملـي را دسـتاويز قـرار مـي    داننـد يـا مصـالح و امني

  . هاست و حريم شخصي در پاي مصلحت آزادي
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و حــريم خصوصــي درنــزد انديشــه اســلامي و تطبيــق آن در حقــوق   آزاديبــر ايــن اســاس ضــرورت ارائــه مفــاهيمي چــون  

  . امري لازم و اساسي است ،ايران

ري، مــرز مــداخلات دولتــي را معــين خواهــد كــرد و زمينــه را بــراي و قواعــد جــرم انگــا آزاديتبيــين اصــول محــدود كننــده 

  . و حريم خصوصي از بين خواهد برد آزاديلگدمال كردن ساحت 

  : ژوهشپروش  -ه 

در  كـه بـا اسـتفاده از منـابع كتابخانـه اي صـورت گرفتـه اسـت بـدين صـورت كـه            ي مي باشـد تحليل-توصيفيروش پژوهش ، 

 ـ     تحقيـق  موضـوع در راسـتاي فرضـيه    سـپس در مقـام تحليـل    شـده و تبيـين  اهيم پـژوهش  ابتدا ، مبـاني فكـري موضـوع و مف

  .آييممي بر

  :ساختار پژوهش -و 

  : اين نوشتار در سه فصل سامان يافته است 

 ـ  يمفهـوم چـارچوب  با عنوان كليـات و   فصل اول پـژوهش مـي پـردازد، در ايـن بخـش سـعي مـي كنـيم بـا          ن واژگـان  يبـه تبي

و حــريم خصوصــي، بســتر معنــايي موضــوع پــژوهش را   آزاديواژگــان حقــوق كيفــري، اخــلاق،  تحليــل و بررســي مفــاهيم

 .حريم خصوصي اشارتي مي رود و آزاديبه ارتباط حقوق كيفري با  فراهم كنيم ودر ادامه

سـعي مـي شـود تـا اسـتدلالات طرفـداران اخـلاق         بررسـي دلايـل حمايـت حقـوق كيفـري از اخـلاق پرداختـه و       به  فصل دوم

قانوني و پاسخ مخالفان بررسيده شود تا از ايـن طريـق، بـه يـك نگـرش قابـل قبـول در زمينـه حمايـت حقـوق كيفـري             گرايي

 . از اخلاق و حدود آن دست يابيم

تـلاش   بخـش در ايـن   ،پـژواك مباحـث مطـرح شـده در حقـوق موضـوعه ايـران اسـت         دربرگيرنده به نوعي سوم پژوهشفصل 

و حـريم خصوصـي    آزاديو تعـارض احتمـالي آن بـا    ق گرايـي در حقـوق موضـوعه ايـران     اخـلا  مصـاديق  تا بر اين داشته ايم

   .بپردازيماشخاص 
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 :ت و چارچوب مفهومي كليا:فصل نخست                                          

 

  

گفتگـو كننـدكان   د كـه  شـو  موضـوعي بحـث مـي   از  هـا  بخـش بسـياري   در ،موضوعات حوزه علوم انساني تفسير بـردار هسـتند  

قـرار  واژگـان   و انـدازه  چيسـتي  پيرامـون  دسـتاوردها،  هميشـه  آن در ذهـن ندارنـد حـال آن كـه    از  ك، تعريفي نزديآن موضوع

   .دارند

نظـران   تعريـف واحـد و نزديكـي در بـين صـاحب      هـا،  بخـش سـاني اسـت كـه در بسـياري از     علـوم ان  يهـا  بحـث  اين طبيعـت 

مفهـوم نويسـنده از    بايـد  مفهـومي واحـد دعـوت كـرد يـا قبـل از هـر بحثـي        ز حال آيا بايد همگان را به پيـروي ا  ،وجود ندارد

مسلم است كـه آزادانديشـان امـر، بـه دنبـال سـيطره فكـري خاصـي بـه تبعيـت از افكارشـان            . واژگان و موضوعات معلوم شود

 نگـاه جسـتجوگران  دهنـد حـال ايـن كـه در      ارائـه مـي   منطقـي  چـارچوب مفاهيم مورد نظر خـود را در يـك    نيستند بلكه صرفا

  . امري جداست ،خوش آيد يا ناخوشي حاصل كند

كـه از مناقشـه آميزتـرين مباحـث علـوم انسـاني       مـورد بحـث قرارمـي گيرنـد     ، با توجه به ايـن كـه موضـوعاتي    ن پژوهشدراي

مـورد وجـود دارد، سـعي شـده اسـت تـا در       هـاي سياسـي در ايـن     آراء در بين مكاتـب و ايـدئولوژي   گوناگونيو نوعي  هستند

  . حد توان به انواع رويكردهاي اتخاذ شده در مكاتب فكري نسبت به اين موضوعات اشاراتي صريح اما مختصر بشود

 ،از جمله اين موضوعات، اخـلاق اسـت كـه مكاتـب و تفكراتـي بـس متنـوع و متفـاوت در جوامـع انسـاني ايجـاد كـرده اسـت             

اخـلاق  هـاي آن در انطبـاق بـا     ش فـرض ت بـا ارائـه مكتـب اخلاقـي اسـلام و بررسـي اصـول و پـي        از اين جهت سعي شده اس

  . مفهومي صريح با مرزهاي مشخص از اين موضوع در اسلام و بالتبع ايران حاصل شود ،سكولار

جايگــاه هــاي انديشــمندان غــرب و اســلام،  اســت كــه در آن بــا ارائــه تعــاريف و ديــدگاه آزادياز موضــوعات ديگــر، مقولــه 

رويــه در ايــن جهــت  ،تــا حــدودي مشــخص شــده اســتن در انديشــه اســلامي و بــازخورد آن در سيســتم كيفــري ايــرا آزادي
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 ـو انـواع آن در نـزد متفكـرين ليبـرال و انديشـمندان و فلاسـفه غـرب روشـن شـود،           آزاديبوده است تا  از منظـر   آزاديپس س

  . در دو انديشه غرب و اسلام فراهم شود آزاديبيان حدود شود تا امكان  انديشمندان و فلاسفه اسلامي بيان مي

ــوعي در ب  ــه ن ــه ب ــز ك ــي آزادير ســتحــريم خصوصــي ني ــرار م ــه از تفكــرات نســبي  ق ــاني اســت ك ــرد از واژگ ــه و  گي گرايان

 ـ  ثرايدئولوژيكي متا بررسـي مصـاديق آن در فقـه اسـلامي اسـت، از      نيازمنـد  ملمـوس از ايـن موضـوع     يبوده است، ارائـه تعريف

  . با ذكر آيات و روايات مربوطه، جايگاه حريم خصوصي در اسلام مشخص شود جهت سعي شده استين ا

   :حقوق كيفري: 1-1

 حقوق كيفريماهيت : 1-1-1

م هاي علو شود از جمله شاخه رده ميهاي حقوقي از آن با عنوان حقوق جزا نير نام ب حقوق كيفري كه در نوشته 

  . دانست» مجازات« و» بزه ديده«، »مجرم« ،»جرم«اسي آن را، عناصراس توان است كه مي جنايي

ــه مجموعــه قواعــدي      ــوق عمــومي ب ــه در آن حق ــذيريم ك ــوق عمــومي و خصوصــي را بپ ــه حق ــوق ب ــدي حق ــر تقســيم بن اگ

هـاي حقـوق عمـومي خواهـد      پردازد كه سازمان دهنده روابط بـين مـردم و حكومـت اسـت، حقـوق كيفـري از جملـه شـعبه         مي

  . بود

در معنـي اعـم شـامل حقـوق مـاهوي جـزا و حقـوق        «طـور آمـده اسـت كـه      مينولوژي حقوق، ذيل واژه حقوق جزا ايـن در تر

اي اسـت از حقـوق كـه هـدف آن پـيش بينـي و مجـازات اعمـالي اسـت كـه منافـات بـا نظـم               باشد و آن رشـته  شكلي جزا مي

انـد   نه آن توجـه شـده اسـت و اينطـور بيـان داشـته      بعضا نيز در تعريف اين رشته صـرفا بـه ويژگـي سـركوبگرا     .».اجتماعي دارد

، 1386 ،اتوزيــانك(» كنــد مجموعــه قواعــدي اســت كــه بــر چگــونگي مجــازات اشــخاص از طــرف دولــت حكومــت مــي«كــه 

95.(   

مبحـث حقـوقي مربـوط بـه تعيـين      «انـد و حقـوق جـزا را     بعضي نويسندگان نيز مفهـوم مسـئوليت را در تعريـف خـود گنجانـده     

  ).359، 1378 ،آقايي(. دانند يم» ها ، شامل تعريف جرائم و مسولئيتها آنمجرمانه و مجازات  افعال جنائي يا

اي از تعريــف را برجســته كــرده و در تمــام تعــاريف اشــتراكات زيــادي  در تعــاريف مطروحــه، هــر كــدام از نويســندگان جنبــه

از حقـوق اسـت    يا شـاخه ق كيفـري  حقـو  حقـوق كيفـري گفـت ايـن مطلـب اسـت كـه        توان در باب دارد اما آنچه كه ميوجود 

شـود و عنصـري كـه آن را از ديگـر      براي ايجاد نظم و آرامـش عمـومي در جوامـع بـه كـار بـرده مـي       ، كه بيشتر توسط حاكميت

 ـ      هاي حقوق متمايز مي شاخه  ـه طـوري كـه   كنـد ويژگـي سـركوبگري و مجـازات اسـت ب تـرين ويژگـي حقـوق     اصـلي  تـوان  يم

  .دانستمجازات  را عنصرجزا

هـاي نسـبتا قـديمي در     اما بايد اين مطلب را متذكر شـد كـه ايـن اصـرار بـر ويژگـي مجـازات، بـه نـوعي تحـت تـاثير ديـدگاه            

بــا در نظــر گــرفتن اقــدامات تــاميني و تربيتــي و تعيــين ، هــاي حقــوقي فعلــي مــورد حقــوق كيفــري اســت چــرا كــه در نظــام
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كتي، سـعي بـر ايـن اسـت تـا فـرد مجـرم دوبـاره وارد جامعـه          هاي جايگزين و به نوعي كاربرد سياسـت جنـايي مشـار    مجازات

تـر شـود، وجـود مفهـوم عـدالت ترميمـي كـه مويـد برگردانـدن شـرايط بـه قبـل از              پذيري او سهل الوصـول  شود و فرايند جامعه

  . ارتكاب جرم است به نوعي مويد اين ديدگاه خواهد بود

شـد امـا در تحـولات     مجرمانـه و تحميـل مجـازات معرفـي مـي     مفهوم حقوق كيفـري در گذشـته بـا افعـال خـارجي و اعمـال       «

تبـديل مفهـوم سياسـت كيفـري بـه سياسـت جنـايي،         ،تر شـده اسـت تـا قواعـد محـض حقـوقي       ياست كيفري نزديكس هبعدي ب

  ).39، 1389 ،دابخشيخ( ».دباش از جمله، گوياي تحول دروني و معنايي اين رشته حقوقي مي

و كاركردهــايي اســت كــه  هــا نقــشدار  ازيگران عرصــه امنيــت و رفــاه اجتمــاعي، عهــدهحقــوق كيفــري بــه عنــوان يكــي از بــ 

  . گيرد و بايد صورت گيرد هاي آن صورت مي ها و توانمندي منطقا بر اساس ويژگي ،ها واگذاري اين نقش

و قابليـت  شـود بـا ايـن ديـد كـه واگـذاري نقـش از يـك طـرف           ها و كاركردهاي حقـوق كيفـري اشـاره مـي     در اين جا به نقش

  . برخوردار باشد يمنطقها صورت گيرد و از يك رويه  اجراي نقش از طرف ديگر بايد بر اساس واقعيت

   :كاركردهاي حقوق كيفري: 1-1-2

 

  .براي حقوق كيفري، كاركردهاي مختلفي مي توان برشمرد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم

بـا مراجعـه بـا قـوانين كيفـري در       ،اي اسـت  اساسـي در هـر جامعـه    يهـا  ارزشحقوق كيفري بيـانگر   :كاركرد توصيفي -1

اگـر در قـوانين كيفـري    )12 ،1380كوشـا، (.تـوان هنجارهـا و قواعـد مـورد احتـرام و اساسـي آن را دريافـت        اي مـي  هر جامعـه 

انـد كـه از    هدر مـورد جرائمـي وضـع شـد     هـا  مجـازات ، مـروري داشـته باشـيم شـديدترين     57ايران، به ويژه بعد از انقلاب سال 

مـورد پـذيرش    هـا  آنانـد كـه ضـد هنجـار بـودن       قبح بالايي در نزد مردم  برخوردارند و به نـوعي بـه اعمـالي اختصـاص يافتـه     

و بيـان  ) نمـادين (همـه قـوانين يـك هـدف سـمبوليك      « در همين زمينه يكـي از نويسـندگان معتقـد شـده انـد كـه      .اكثريت است

هـايي   ژادي و جنسي داريـم، نـه فقـط بـراي آن كـه جبرانـي بـراي قربانيـان چنـين تبعـيض          ما قوانيني عليه تبعيض ن. كننده دارند

كلاركسـون ،   ( .»بيني كـرده باشـيم، بلكـه بـراي ابـلاغ و تاكيـد بـر ايـن پيـام مهـم كـه چنـين تبعيضـي غلـط و نارواسـت                پيش

1371 ،238(  

ي بـه منـزل ديگـري، جـرم و عواقـب كيفـري در       اگر در قوانين كيفري مقرر شـده اسـت كـه ورود بـدون مجـوز قـانون      بنابر اين 

پي دارد، در حقيقت مويد اين مطلب اسـت كـه در جامعـه حفـظ حـريم خصوصـي بـه عنـوان ارزش مـورد پـذيرش و حمايـت            

  . قرار گرفته است

. شـود  ايـن نقـش حقـوق كيفـري بـا توجـه بـه ركـن مجـازات و ماهيـت تنبيهـي آن مطـرح مـي              :كاركرد سـركوبگرانه  -2

 يهـا  ضـمانت و ضـمانت اجراهـاي كيفـري نسـبت بـه ضـمانت اجراهـاي ديگـر ماننـد           هاسـت  مجـازات حقـوق  ،حقوق كيفري 

  . مدني، ماهيتا متفاوت است
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شـود اگـر در يـك عقـد يـا       در امور خصوصي و مدني، براي تنظيم و تنسـيق روابـط، از ضـمانت اجراهـاي مـدني اسـتفاده مـي       

ه را رعايت نكنـد يـا تعهـد خـود مبنـي بـر انجـام شـرط را ايفـا نكنـد، مقـنن            يكي از طرفين ضوابط رابط ،معامله به عنوان مثال

بــراي تضــمين رابطــه از ضــمانت اجراهــايي چــون وجــه التــزام، جبــران خســارت يــا فســخ قــرارداد توســط متعهدلــه اســتفاده 

 ـ           كند، همانطور كـه مـي   مي  هـا  مجـازات ز دانـيم ايـن مـوارد جنبـه سـركوبگرانه يـا ترهيبـي ندارنـد و از خصوصـيات رعـب انگي

  . فارغ هستند

اساسـي و نظـم و منـافع عمـومي مـورد تعـرض        يهـا  ارزشاما ضمانت اجراهاي كيفري جنبه سـركوبگرانه داشـته و زمـاني كـه     

  . پردازند شود به سركوب عمل مي واقع مي

 ـ      حال اين نقش حقوق كيفري در مكاتب مختلف حقوقي بـر مبـاني و پشـتوانه     ه طـوري كـه  هـاي متفـاوتي اسـتوار شـده اسـت ب

كنـد كـه او بـه سـاحت مقـدس اخـلاق و        مجازات مجـرم را بـه ايـن اسـتدلال توجيـه مـي       ،مكتب عدالت مطلق به عنوان نمونه،

  . عدالت تجاوز كرده است و براي تسكين اين تجاوز، مجرم نيز بايد مجازات شود

 ـمجـازات را   زمـاني كـه مجـرمين بعـد از ارتكـاب جـرم توسـط حقـوق كيفـري طعـم           :كاركرد اصلاحي -3  ود چشـند  يم

آموزنـد كـه در صـورت     بيننـد و مـي   آيد از يك طرف مجـرمين بـا ايـن مجـازات، كيفـر عمـل مجرمانـه را مـي         نتيجه حاصل مي

از . شـود  شـوند كـه از ايـن نتيجـه بـه ارعـاب شخصـي تعبيـر مـي          ارتكاب دوباره اعمال ممنوعه، باز بـه مجـازات محكـوم مـي    

جامعـه بـا مجـازات كـردن مجـرمين دسـتگير       «گيـرد و   نـوعي ارعـاب عمـومي صـورت مـي     طرف ديگر با مجازات مجرمين به 

دهـد كـه فكـر ارتكـاب جـرم را از سـر بـدر كننـد و الا همـين سرنوشـت در انتظـار آنـان              شده به مجرمين احتمالي هشدار مـي 

  )238، همان (».نيز خواهد بود

اساسـي مـورد قبـول جامعـه مـورد تعـرض        يهـا  رزشاشـود كـه    توان گفت كه حقوق كيفـري زمـاني وارد عرصـه مـي     پس مي

، در ايـن مداخلـه، آن چـه بـه عنـوان ضـمانت اجـرا اسـتفاده         آسايش عمومي به خطـر افتـاده اسـت   واقع شده و در نتيجه نظم و 

  .مي شود، عموما از ويژگي سركوبگري برخوردار است

 :اخلاق:  1-2

اي از  مجموعــه«مــع خلــق اســت بــه معنــي خــوي، طبــع و واژه اخــلاق بــه تعــابير مختلفــي وصــف شــده اســت ايــن واژه، ج 

علـم اخـلاق را نيـز    )104، ، 1385دهخـدا،  (.»ها كـه مـورد قبـول و پـذيرش ميـان افـراد يـك جامعـه اسـت          ها و عادت ويژگي

اسـت و آن تهـذيب اخـلاق و حكمـت خلقيـه نيـز        مليـه بـا خلـق و آن از اقسـام حكمـت ع     علم معاشرت«اند از  عبارت دانسته

  )104همان ،  (.»نامند

و امـا  «دارنـد كـه    رسـد ايـن چنـين بيـان مـي      خواجه نصيرالدين طوسي در اخـلاق ناصـري، آنجـا كـه بـه حكمـت عملـي مـي        

بـود بـه نظـام احـوال      يـد حكمت عملي و آن دانستن مصالح حركات ارادي و افعال صناعي نـوع انسـاني بـود بـر وجهـي كـه مو      

ملااحمـد نراقـي در   )9، 1364طوسـي ،  ( ».... انـد بـه سـوي آن     متوجـه  معاد و معاش ايشـان و مقتضـي رسـيدن بـه كمـال كـه      

و صـحت روح و اتصـاف آن بـه محاسـن اخـلاق باعـث زنـدگاني ابـدي و حيـات          «دارنـد كـه    معراج السعاده اين طور بيان مـي 
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 ـ           ته گـردد  حقيقي است بعد از آن كه ساحت نفس انسـاني از اخـلاق ناپسـند پـاك و بـه صـفات ارجمنـد بـه ترتيـب مقـرر آراس

بعضـي  )13، بـي تـا  ،  نراقـي  ( ».. ..شـود  لكـه بـه سـبب آن رفـع حجـاب مـي      غير متناهيه رب الاربـاب ب  يها ضيفمستعد قبول 

باشـد،   اي از اصـول هنجـاري مـي    مجموعـه «  انـد كـه   ت علـم اخـلاق را بيـان كـرده    ديگر از نويسندگان اين حوزه، بـدين صـور  

  )23، 1386مغنيه،  ( »جريان يابد ها آناي كه شايسته است رفتار و كردار بشري بر مقتض

ترين مميزات جامعه انسـاني از ديگـر جوامـع، آراسـتگي انسـانها بـه نـوعي فضـايل و حسـنات اخلاقـي اسـت از             يكي از اصلي

 ـروحـي   آن جهت كه ذات و طبيعت اوست به طوري كـه فقـدان ايـن فضـايل، جامعـه را بـه نـوعي خشـكي و بـي          از  كشـاند  يم

  . اند ه علم اخلاق را با توجه به هدف اخلاق نيز تعريف كردهاين جهت است ك

انصـافي و   ، كمـك در حفـظ زنـدگي از فسـاد و بـي     تيامنايجـاد شـود كـه عـدالت،     يا جامعـه هدف از علم اخلاق اين است كه «

بهتـر   تـر و  كنـد، بـر آن حكمفرمـا باشـد و زنـدگي را بـه سـوي صـورتي كامـل          از آنچه كه  زنـدگي را دچـار تيـره بختـي مـي     

  )23همان ،  (»هدايت كند

ر رشـد روزافـزون علـم و ســير    سـت كلـي در زمينـه اخـلاق اســت كـه در ب     امـا آنچـه قابـل توجـه اسـت وجــود يـك رويكـرد       

مبنـا و ريشـه مكاتـب اخلاقـي      ،تحولات علمي در قرون اخير رخ داده اسـت، در ايـن نـوع از تفكـرات فلسـفي اخلاقـي، علـم       

كنـد اگـر فـلان از نظـر      لاق، رويكـردي اسـت كـه بايـد و نبايـد اخلاقـي را از علـم اخـذ مـي         منظـور از ايـن اخ ـ   ،گيرد قرار مي

كننـد و   كشـف مـي   هـا  انسـان قـوانيني وجـود دارد كـه     علمي فلان نتيجه را حاصل كرد، عملي اخلاقي خواهـد بـود، در طبيعـت   

از آن جـا   كهعقيـده وجـود داشـته باشـد     در ايـن راستاسـت اگـر ايـن    . سـازند  اخلاق خود را هم منطبق با اين قوانين طبيعي مـي 

تـوان نژادپرسـتي و    هـاي ژنتيكـي انسـاني را اثبـات كـرده اسـت پـس نمـي         كه نتايج علمي، وجود تفـاوت و تمـايز را در گونـه   

  . هاي موجود را غير اخلاقي دانست تبعيض

هـا و   شـوند و هسـت   به عبارتي در اين رويكرد علم كـه نـوعي توصـيف اسـت بـا اخـلاق كـه نـوعي تكليـف اسـت خلـط مـي            

 ـبا«شـود   آميزند به طوري كه سـعي مـي   بايدها درهم مي  . اسـتخراج شـود  » هـاي طبيعـي   هسـت «اخلاقـي از  » و نبايـدهاي  دهاي

درسـت اسـت كـه    «. باشـد  مـي » هـا  هسـت «از » بايـد و نبايـدها  «گيـرد تفـاوت    كه در اين رويكرد مورد نظـر قـرار نمـي    مطلبي

امـا ايـن كـه كـدام روش را بايـد تعقيـب و تقليـد كـرده از جـاي ديگـري بايـد            ) علـم (ت مختلف طبيعت را دانس يها روشبايد 

  )37 ،1360سروش ،  ( .»چرا كه بر مبناي خود طبيعت اين گزينش امكان ناپذير است). اخلاق(گرفت 

 ،قـي هـاي اخلا  را نـام بـرد بـه طـوري كـه پوزيستيويسـت      » پوزيتيويسـم اخلاقـي  «تـوان   از جمله مصـاديق اخـلاق علمـي مـي    

از منظـر آنـان، ارزش، مخلـوق روابـط اجتمـاعي اسـت، خـوب         ندارنـد،  اعتقادي به وجود منشا مـاوراء الطبيعـي بـراي اخـلاق    

  )43-41همان ،(.آن چيزي است كه ما آن را خوب بپنداريم و بد هم چيزي است كه ما آن را قبيح و بد پنداريم

 ـ      ـي و تحليـل مبـادي اخلاقيـات    اگر فلسفه اخلاق را به عنوان بخشـي كـه بـه بررسـي چراي تـوان آن را   بپـذيريم مـي   پـردازد  يم

 . مشتمل بر دو بخش دانست يكي اخلاق هنجاري و ديگري فرا اخلاق
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كنـد بـدون ايـن كـه بـه داوري بپـردازد كـه         اخلاق هنجاري در درون خود از يك طرف از معيارهـاي كلـي اخلاقـي بحـث مـي     

ديگـر، بـه دنبـال داوري اعمـال بـر اسـاس معيارهـاي منتخـب اسـت كـه            آن عمل خوب است و آن عمل بد اسـت و در بخـش  

  . فلان عمل خوب است و فلان عمل زشت و قبيح است

 ـتـر بـه موضـوع اخـلاق      اما حوزه فرااخلاق كه به طوري نظـري و بنيـادي   بـه مبـادي و مبـاني اخلاقـي توجـه دارد،       پـردازد  يم

بـراي   ييهـا  مـلاك خـوب و بـد چيسـت؟ چـه     : پاسـخ داده شـود كـه    شود تـا بـه ايـن سـوالات     در اينجاست كه بيشتر سعي مي

كـه   ييهـا  مـلاك كننـد و بـا توجـه بـه معيارهـا و       به عبارتي در اينجاست كه مكاتب اخلاقـي ظهـور مـي    ،خوب و بد وجود دارد

  . گيرند هاي فكري جاي مي بندي اند در دسته در تعيين قاعده اخلاقي نزد خود اختيار كرده

انـد بـه ايـن     هـاي خـود اسـتفاده كـرده     كاتـب اخلاقـي، نويسـندگان ايـن حـوزه، از مبـاني مختلفـي در نوشـته        در تقسيم بندي م

صورت كه بعضا معيار اختيار شده بـر اسـاس معيـار و ملاكـي كـه در تعيـين حسـن و قـبح اعمـال بـه كـار گرفتـه شـده مـورد               

  . خلاقي نظر بوده است و بعضا بر اساس كاشف از واقع يا ناواقع بودن قضاياي ا

برنـد، بـه نظريـات غايـت انگارانـه و       مكاتب اخلاقي بر اساس معياري كه در تعيين حسـن و قـبح اعمـال اخلاقـي بـه كـار مـي       

  .وندش گرايانه منقسم مي هاي وظيفه نظريه

 اي دينــي و متــاثر از امــا فــارغ از ايــن نــوع تقســيم بنــدي در زمينــه اخــلاق، بــا توجــه بــه ايــن كــه جامعــه ايرانــي، جامعــه  

فرماسـت، آنچـه كـه در     هاي اسلامي اسـت و روح اخلاقـي دينـي در رويكردهـاي نظـام اخلاقـي جامعـه ايرانـي حكـم          انديشه

بـرد پـس لازم    شود بحث اخلاق ديني و اخـلاق سـكولار اسـت، جامعـه ايرانـي از اخلاقـي ديـن مـدار بهـره مـي           نظر آورده مي

 ـ تبيـين است كه اركان اخلاق سكولار  در ادامـه اخـلاق اسـلامي مـورد نظـر قـرار        و ق دينـي درك شـود  ود تـا جايگـاه اخـلا   ش

 .گيرد مي

  :اخلاق سكولار: 1-2-1

كننـد   ابلـه اسـتفاده مـي   تعريـف بـه مق   ازهنـد و بـه هنگـام تعريـف آن،    د ما در برابر اخلاق ديني قـرار مـي  اخلاق سكولار را عمو

هـاي   يافـت مفهـوم و ويژگـي   رد. باشـد  مـي  »ديـن «ر، در حالـت كلـي، مفهـوم    اخـلاق دينـي و اخـلاق سـكولا     قچرا كـه فـار  

  . به عنوان يك گرايش فكري است كولاريسمس اخلاق سكولار، نيازمند درك

ــان (secular- secular)واژه  ــكولوم      در زب ــده از س ــه مشــتق ش ــت ك ــوي اس ــاي دني ــه معن ــاي انگليســي و فرانســوي ب ه

(saeculum)  ــت ــايي اس ــور دني ــي ام ــاجي زاده ، (. يعن ــ)177، 1384ح ــتيدناي سكولاريسم،درمعن ــذيرش  ياپرس ــدم پ و ع

ب مغـر سكولاريسـم را محصـولي داننـد كـه در     . جـاي گرفتـه اسـت   ) هـاي الهـي   وجود خداوند و مـذهب (آنچه غير از آن است 
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و ليبراليسـم  1زمين رشـد و نمـو يافتـه اسـت و مبـاني آن بـه نـوعي از مكاتـب و رويكردهـاي فكـري ديگـر چـون اومانيسـم              
  )1382،67ريجي ، م (.سرچشمه مي گيرد2

توان اخلاقي دانسـت كـه در وجـود احكـام و قواعـد اخلاقـي منشـا و مبنـاي غيـر مـادي قائـل نيسـت و              اخلاق سكولار را مي

 –ديـن   –و بـدون مداخلـه مسـلك الهـي      –خداونـد   –بر ايـن عقيـده اسـت كـه اخـلاق را بـدون تصـور وجـود امـر قدسـي           

 ـ    در ويژگي. توان يافت مي گرايـي،   تـوان بـه جـدايي ديـن و اخـلاق، عقيـده بـه غايـت مـادي، انسـان           يهـاي اخـلاق سـكولار م

 . شود يماينك مفهوم مختصر اين موارد بيان . اشاره كرد ها ارزشنسبي بودن 

تـوان اخـلاق را بـدون وجـود خداونـد نيـز تصـور         اخلاق سـكولار عقيـده بـر ايـن اسـت كـه مـي       در  :قجدايي دين و اخلا -1

تـوان امـري را    باشـد در غيـر ايـن صـورت نمـي      درت دستيابي داشـته باشـد داخـل در اخلاقيـات مـي     كرد آنچه كه عقل به آن ق

وجـود رابطـه بـين     –بـه ويـژه اخـلاق اسـلامي      –اگـر در اخـلاق دينـي    . اخلاقي دانست به اين دليل كه منشـا خداونـدي دارد  

 ـ         » نبايـد «ر اخلاقـي و يـك نـوع    دو جنس مخالف، بدون وجودعقد خـاص نكـاح گنـاه و جـرم دانسـته شـده اسـت و عمـل غي

كنـد، اخـلاق دينـي ، لازمـه عقـد نكـاح را حكـم خداونـدي          مـي  بـه هنجـار  است، دراخلاق سكولار رضايت دو طرف، عمل را 

  . كند در حالي كه اين مفهوم در اخلاق سكولار جايي ندارد بيان مي

 ـ، ت اخـروي و محاسـبه اعمـال    بـه وجـود حيـا    ،در اخلاق دينـي بـا توجـه بـه عقيـده     : عقيده به غايت مادي  -2 اهيمي مف

دهـد بـه تكامـل روحـي      توانـد بـا اعمـالي كـه در ايـن جهـان انجـام مـي         وجود دارد، انسـان مـي   و كمال مطلوب چون سعادت

برسد و غايتي خداگونه  در عـالم اخـروي داشـته باشـد امـا در اخـلاق سـكولار ايـن مفـاهيم در عـالم مـادي وجـود خواهنـد              

در ايـن جـا   . اي انساني باشد كمال مـادي اسـت كـه همانـا نهايـت آن خوشـبختي و سـعادت مـادي اسـت         يافت و اگر كمالي بر

  . عالمي فراتر از اين عالم مادي وجود ندارد

ــي -3 ــان گراي ــرار داده     : انس ــري ق ــوب ديگ ــه مطل ــان مقدم ــت، انس ــان اس ــا انس ــتي ، همان ــر سكولاريس ــت در تفك غاي

زمـاني ايـن قـدرت انتخـاب      ،هاسـت  گيـري  او در همـه مـوارد در محـور تصـميم    هـاي   شود، انسـان و تمـايلات و خواسـته    نمي

  . ديگران را مخدوش كند آزادياو، ضرر ديگران را در پي داشته باشد يا به عبارتي  آزاديشود كه  انسان محدود مي

و قـدرت انتخـاب او    دهنـد و جامعـه را فـرع بـر انسـان      او مـي  آزاديگيرد كه اصـالت را بـه انسـان و     در همين مفهوم جاي مي

، هنجـار  هـاي چـون او اخـلاق    تـوان بـه بهانـه    دانند، انساني بايد به آنچـه كـه غرايـز و تمـايلات اوسـت پاسـخ دهـد و نمـي         مي

و بــه عبــارتي اخلاقــي اســت در ايــن اســت كــه انســان بــه آنچــه بــراي او  آنچــه مهــم. اخلاقــي و فضــايل، او را محــدود كــرد

  . همان است كه تمايلات اوست مطلوب است برسد و مطلوب براي او

ــوع انســان محــوري را  ــن ن ــاثر اي ــبش رندر تفكــرات سكولاريســتي مت ــياز جن ــد ســانس و پروتستانيســم م ــالي (. دانن كم

  )121 ،1386اردكاني،

                                                 
1 �  Humanism 
2 �  Libralism 


